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Abstract
One of the major centers of Shii poetry in the eighth and ninth centuries AH was located 
in the ancient lands of Quhistan. Greater Quhistan and its provinces had long served as a 
cradle and stronghold of Shii thought. The rise of the Isma‘ilis and their establishment of 
Quhistan as a base after the fall of Alamut played a significant role in the spread of Shiism 
during this period. Given the remarkable volume of Shii poetry and the large number of Shii 
poets in this region, it becomes essential to study Quhistan as a central hub of Shii poetry 
in western Greater Khorasan. The methodology of this research is historical–geographical, 
meaning that it introduces the cultural and literary climates that transformed Quhistan into 
one of the key centers of Shii poetry. The study then examines the influential poets of 
these regions. The emergence of diverse literary forms, unprecedented in the history of 
Persian literature, is among the distinctive features of this literary circle. The development 
of Shii poetry is divided into three phases: the period of emergence, the period of formation 
of Shii literary foundations, and the period of consolidation. The aim of this article is to 
employ a geographical-literary approach to gain an understanding of the nature, formation, 
and expansion of Shii poetry in the ninth century, while also introducing Quhistan as a 
significant Shii literary center.
Keywords: Quhistan, Isma‘ilis, Literary Center, Shii Poetry, Shii Poets.

Introduction
One of the major centers of Shii poetry in the eighth and ninth centuries AH was located 
in ancient Quhistan. Greater Quhistan and its provinces had long been a stronghold of 
Shii thought. The rise of the Isma‘ilis and their establishment of Quhistan as a base after 
Alamut played a significant role in the spread of Shiism during this period. The remarkable 
volume of Shii poetry and the considerable number of Shii poets in this region transformed 
Quhistan into the focal point of Shii poetry in western Greater Khorasan. The eulogies of 
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the Prophet (peace be upon him) and the Imams (peace be upon them), which began in the 
eighth century, reached their peak in the ninth century. The emergence of diverse literary 
forms, unprecedented in Persian literary history, marks a distinctive feature of this literary 
center. A geographical study of Shii poetry can help illuminate its nature, formation, and 
expansion throughout different stages of literary history.
Method
Throughout the thousand-year history of Persian literature, Shii poetry and the praise of 
the Imams of Shiism were present to some extent among poets and writers. However, until 
the eighth and ninth centuries, these voices remained subdued and scarcely audible. Before 
the eighth century, only a few poetic works of Shii orientation survive, the most notable 
being the ‘Ali-nama. With the rise of the Timurids and their relative religious leniency, 
poets gradually began to express their beliefs through various poetic forms. Moreover, the 
geographical distribution of Shii poets during this period is a subject worth examining. 
By consulting historical sources and literary anthologies that have survived, one can gain 
valuable insight into both the number and dispersion of these poets.
Results
The Shi’i discourse, which had been initiated in the sixth century by reciters of virtues 
and merits found a new manifestation in the poetry of the eighth and ninth centuries. The 
qasida, which was no longer the dominant poetic form, gained new life and became a 
powerful medium for Shii poetry. The shared language and discourse that emerged among 
the poets of this period gave rise to distinctive literary genres previously unseen in Persian 
literature. One of the important features of ninth-century literature is the proliferation of 
poets, particularly Shii poets. A review of extant collected works (divans) and manuscript 
anthologies reveals a vast body of Shii poets and devotional poetry. Alongside Shii poets, 
other religious groups such as Sufis, Isma‘ilis, and Hurufis also employed diverse literary 
forms to express their views.
Conclusion
In this article, we have divided the evolution of Shii poetry into three phases: the period of 
birth or emergence, the period of the formation of Shii literary foundations, and the period 
of consolidation. Moreover, in the ninth century, western Greater Khorasan emerged as one 
of the most important literary centers of Shii poetry. The presence of numerous prominent 
Shii poets in this geographical region played a crucial role in promoting and disseminating 
Shii poetry. It must also be noted that many poets of the Quhistan literary circle remain 
largely unknown; some of these figures are introduced in this article.
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چکیده
یکــی از کانون‌هــای مهــم شــعرِ شــیعی در قــرن هشــتم و نهــم هجــری در بــادِ قهســتانِ کهــن قــرار 
داشــت. قهســتانِ بــزرگ و ولایــاتِ آن از دیربــاز جایــگاه و خواســتگاهِ تفکــرات شــیعی بــوده اســت. 
ظهــورِ اســماعیلیان و پایــگاه ســاختنِ قهســتان پــس از المــوت نقــش بســزایی در گســترش شــیعه در 
ــا توجــه بــه حجــم چشــم‌گیرِ شــعرِ شــیعی و شــمارِ شــاعرانِ شــیعی در  ایــن دوره داشــته اســت. ب
ایــن منطقــه، ضــرورتِ پژوهــش در مــورد قهســتان به‌عنــوانِ کانــونِ شــعرِ شــیعی در غــرب خراســانِ 
بــزرگ را پیــشِ چشــمِ پژوهشــگر مــی‌آورد. روشِ ایــن پژوهــش تاریخــی- جغرافیایــی اســت. بدیــن 
ــد،  ــدل می‌کن ــیعی ب ــعرِ ش ــم ش ــای مه ــی از کانون‌ه ــه یک ــتان را ب ــه قهس ــی ک ــه اقلیم‌های ــا ک معن
ــدنِ  ــد آم ــویم. پدی ــنا می‌ش ــا آش ــن اقلیم‌ه ــذار ای ــاعران تأثیرگ ــا ش ــپس ب ــود. س ــی می‌ش معرف
ــای  ــدارد از ویژگی‌ه ــر ن ــی نظی ــات فارس ــخِ ادبی ــن در تاری ــه پیش‌ازای ــی ک ــوّعِ ادب ــای متن گونه‌ه
ایــن کانــونِ ادبــی اســت. تطــوّر شــعر شــیعی بــه ســه دوره‌ی آغــاز، دوره‌ی تکویــن ادبیــاتِ شــیعی و 
دوره‌ی تثبیــت تقســیم‌بندی شــده اســت. هــدف ایــن مقالــه ایــن اســت کــه از طریــقِ اقلیم‌شناســی 
شــعرِ شــیعی بــه فهــمِ چگونگــی، شــکل‌گیری و گســترشِ شــعرِ شــیعی در قــرنِ نهــم دســت یابیــم 

و کانــونِ ادبــیِ شــیعی قهســتان را معرفــی کنیــم.
کلیدواژه‌ها: قهستان، اسماعیلیه، کانونِ ادبی، شعرِ شیعی، شاعرانِ شیعی.
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مقدمه 	.1
پــس از حســن کاشــی )زنــده در 736 ق( شــاعر مشــهور شــیعی، از میانــه‌ی قــرن هشــتم بــا ظهــور 
ــام  ــلوب مشــابه و نظ ــه دارای اس ــویم ک ــزرگ مواجــه می‌ش ــان ب ــربِ خراس ــادی در غ ــاعران زی ش
ــان و  ــرن ششــم از ســوی فضائل‌خوان ــه از ق ــان ک ــن گفتم ــادی واحــدی هســتند. ای فکــری و اعتق
مناقب‌خوانــان آغــاز شــده بــود در قــرن هشــتم و نهــم در شــعر نمــودی دیگــری یافــت. قصیــده کــه 
ــان و گفتمــانِ  ــاره گرفــت و جولانــگاه شــعر شــیعی شــد. زب ــبِ غالــب نبــود، جانــی دوب دیگــر قال
مشــترکی کــه میــانِ شــاعران ایــن عصــر شــکل گرفــت، گونه‌هــای ادبــیِ خاصــی را پدیــد آورد کــه 
پیش‌ازایــن در ادبیــات فارســی ســابقه نداشــته اســت. مــدح و منقبــت رســول اکــرم)ص( و ائمــه )ع( 
کــه در قــرن هشــتم توســط شــاعران آغــاز شــده بــود در قــرن نهــم بــه اوج خــود رســید و شــاعران 
شــیعی زیــادی بــه اوصــاف و مــدح امامــان شــیعی پرداختنــد. بعضــی از ایــن شــاعران ماننــد کمــال 
غیــاث شــیرازی بــا خوانــدن اشــعار خــود در کــوی و بــازار در رشــد و پیشــرفت عقایــد شــیعی در 
ــه،  ــه، وفات‌نام ــی همچــون ولایت‌نام ــی گوناگون ــردم نقــش بســزایی داشــتند. گونه‌هــای ادب ــان م می
ــت  ــعری اس ــه ش ــده از آن روی ک ــت. قصی ــده رواج گرف ــه‌ی قصی ــر پای ــب‌نامه ب ــه، نس معجزنام
اجتماعــی و همیشــه بــا مســئله ایدئولــوژی و قــدرت، ارتبــاط مســتقیم داشــته خــواه در مقــام گفتمــان 
اقلیـّـت و خــواه در خدمــت گفتمــان اکثریـّـت و همیشــه موضوعــات آن مســائل اجتماعــی بوده اســت؛ 
به‌عبارت‌دیگــر قصیــده هــم بــه لحــاظ ســنتّی ظــرف مســائل اجتماعــی و اعتقــادی اســت و از نظــر 
شــکلی مجــال بیشــتری بــرای طــرح مســائل دارد و هــم زبــان آن بــه زبــان قــدرت نزدیک‌تــر اســت.
ایــن مقالــه می‌کوشــد تــا ایــن جریــان ادبــی را بــا عنــوان کانــون ادبــی قُهســتان بررســی و معرفــی 

کنــد. بــرای ایــن مقصــود بــه پرســش‌های زیــر پاســخ خواهــد داد:
ــد و  ــانی بودن ــه کس ــزرگ چ ــان ب ــرب خراس ــتان و غ ــیعی در قهس ــاعران ش ش 	-1

بــود؟ چقــدر  شــیعی  شــعر  تکویــن  و  صورت‌بنــدی  در  سهمشــان 
جغرافیای شعر شیعی در قرن هشتم و نهم و مرکزیت آن کجاست؟ 	-2

چرا کانون ادبی شیعه در شهرهای قهستان قوت گرفت؟ 	-3

پیشینه‌ی پژوهش 	.2
ــته نشــده  ــم هجــری نوش ــرن نه ــیعی در ق ــعرِ ش ــی ش ــورد اقلیم‌شناس ــه‌ا‌ی در م ــچ مقال ــون هی تاکن
ــت آن در  ــیِ شــعرِ شــیعی شناســایی نشــده و اهمی ــون کانون‌هــای ادب اســت؛ از ســویی دیگــر تاکن

ــه اســت. ــرار نگرفت ــات فارســی مــورد توجــه پژوهشــگران ق ــخِ ادبی تاری

بحث و بررسی 	.3
زمینه و زمانه‌ی شکل‌گیری تفکّرِ شیعی در قرنِ نهم هجری 	.1-3

در تاریــخِ ادبیــات هزارســاله‌ی فارســی شــعرِ شــیعی و ذکــرِ مناقــبِ ائمــه‌ی شــیعه کم‌وبیــش در میــانِ 
شــاعران و نویســندگان جــای داشــت، امّــا تــا قــرنِ هشــتم و نهــم ســر در جیــب خــود فــرو بــرده 
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بــود و جــز صداهایــی ضعیــف چیــزی بــه گــوش نمی‌رســید. تــا پیــش از قــرن هشــتم، آثــارِ منظــوم 
ــه  ــا ب ــا ب ــه اســت؛ امّ ــار، علی‌نام ــن آث ــنِ ای ــده اســت. مهم‌تری ــر جــای مان کمــی از شــعرِ شــیعی ب
ــانِ اعتقــاداتِ خــود  ــه بی قــدرت رســیدنِ تیموریــان و آســان‌گیری‌های مذهبــی رفته‌رفتــه شــاعران ب
در قالب‌هــای گوناگــون شــعری می‌پردازنــد؛ از ســوی دیگــر، میــزانِ پراکندگــیِ شــاعرانِ شــیعی در 
ــده  ــا پیــش چشــم داشــتن تاریخ‌هــا و تذکره‌هــای برجای‌مان ــل بررســی اســت. ب ــز قاب ــن دوره نی ای

ــرد. ــه شــمار و پراکندگــیِ شــاعران نظــر ک ــوان ب ــی می‌ت به‌خوب
ــان )645-744 ق( مجــال بیش‌تــری  اندیشــه‌های شــیعی پــس از حملــه‌ی مغــول، در دوره‌ی ایلخانی
ــه: الویــری، 1384: 24(. پــس از حکومــت ایلخانیــان،  ــدام پیــدا می‌کنــد )بنگریــد ب بــرای عــرضِ ان
ــی  ــه ســربداران روش حکومت ــدّ نظــر داشــت؛ چراک ــد م ــتِ ســربداران )737-783 ق( را بای حکوم

خــود را بــر مبنــای نظــرِ عالمــانِ دینــی و تشــیع بنیــاد نهادنــد.
یکــی از حکومت‌هایــی کــه تأثیــر بســزایی در رواج تشــیعّ در ایــران داشــت، تیموریــان )911-782 
ــود. تیمــور مؤسّــس سلســله‌ی تیمــوری، پــس از مــرگ ابوســعید )حــدود ســه دهــه پــس از  ‍ــ( ب ه
ــرو  ــذارد و قلم ــر بگ ــت س ــی را پش ــای ترقّ ــت پلّه‌ه ــه توانس ــی( زیرکان ــت ایلخان ــقوط حکوم س

ــه روز گســترش دهــد. ــی خــود را روز ب حکومت
 تیمــور از چشمداشــت شــیعیان بــرای بازیافتــن مقامــی کــه نــزد مغــولان داشــتند، بهــره گرفــت و 
بدیــن لحــاظ اســت کــه می‌بینیــم او بــا مــردی علــوی از فتیــان متصــوف، بــه نــام محمدســرابدال، 
دربــارۀ چگونگــی فتــح خراســان کــه برایــش مشــکلی شــده بــود مشــورت کــرد و او تیمــور را 
چنیــن راهنمایــی کــرد کــه بــه علــی بــن مؤیــد، حاکــم شــیعی و علــوی بخشــی از خراســان »کــه 
ــا او شــرط کنــد کــه اگــر  بــه نــام 12 امــام ســکه مــی‌زد و خطبــه می‌خوانــد« نامــه بنویســد و ب
امیــران خراســان را بــه تســلیم بــدون خونریــزی وادارد، او و یارانــش، در ازای ایــن خدمــت، در 
مقــام خــود تثبیــت خواهنــد شــد. تیمــور همیــن کار را کــرد و نتیجــۀ مطلــوب گرفــت. تیمــور، 
ــر  ــد، ایشــان را بیش‌ت ــوش نکــرد و درصــدد برآم ــردم شــیعه را فرام ــن نیکــی و مســاعدت م ای
به‌ســوی خــود بکشــد تــا آنجــا کــه دمشــق را بــا شــعار انتقــام حســین )ع( از نســل یزیــد –کــه 

مقصــودش مــردم دمشــق بــود! – گشــود )الشــیبی، 159:1387(.
در موضــوع اظهــار دوســتی علــی )ع( از طــرف تیمــور، عامــل سیاســی دخالــت داشــته، درواقــع 
ــود  ــود س ــاع خ ــات اتب ــا و امکان ــن از ظرفیت‌ه ــد ممک ــن ح ــا آخری ــته ت ــح می‌خواس ــن فات ای
جویــد. انگیــزۀ تیمــور در ایــن موضع‌گیــری احساســاتی مســاعد نســبت بــه علــی )ع(، جســتجوی 

عصبیتــی بــود بــرای پشــتیبانی و تثبیــت تســلط خــود )همــان: 160(.
همچنیــن ممکــن اســت اظهــار دوســتی علــی )ع( از طــرف تیمــور ناشــی از اعجــاب او نســبت 
بــه آن امــام و مشــابهتش بــا وی در یــک خصوصیــت دیگــر )زیــرا همچنــان کــه علــی )ع( دامــاد 
پیغمبــر بــود، تیمــور نیــز دامــاد شــاهان مغــول بــود( و نیــز صفــات آرمانــی علــی )ع( در زهــد 
ــت پرچــم ســفید بســیار شــادمان  ــه تیمــور از دریاف ــوده اســت؛ و از اینجاســت ک و شــجاعت ب
ــه، بــه  ــه اســم پیغمبــر و صحاب ــر ایــن، تیمــور حتــی در نام‌گــذاری فرزندانــش، ب شــد. افــزون ب
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علــی )ع( تشــبه می‌جســت. مــردم ایــن اعجــاب و تمایــل تیمــور را نســبت بــه علــی دریافتنــد و 
نسب‌ســازان تــرک، بــرای وی شــجره‌ای برســاختند و نســب او را بــه علــی )ع( پیوســتند و گفتنــد 

مــادرش از نــوادگان علــی بــن حســین )ع( بــوده اســت )همــان: 161(.
پــس از تیمــور بــه دنبــال رقابتــی چندســاله بــر ســر قــدرت ســرانجام یکــی از فرزندانــش بــه نــام 

شــاهرخ بــه حکومــت نشســت.
ــز  ــاهرخ نی ــارۀ ش ــد، درب ــرح ش ــور مط ــی تیم ــه در زندگ ــت)ع( ک ــه اهل‌بی ــه‌ ب  ارادت و علاق
ــی  ــداری طولان ــاهرخ در دوران زمام ــود. ش ــاهده می‌ش ــر مش ــص و عمیق‌ت ــدی و خال به‌طورج
ــه اهل‌بیــت  ــرداری سیاســی، اعتقــاد و علاقــۀ خویــش را ب خویــش بارهــا بــدون انگیــزه و بهره‌ب
ــه نمایــش گذاشــت )ناصــری داوودی،129:1378(. ــا ب ــر آنه ــن و مقاب ــزرگان دی )ع( و ســادات و ب
اولیــن اقــدام شــاهرخ بعــد از مــرگ تیمــور و گرفتــن زمــام ســلطنت، دلجویــی از ســادات شــیعه 
ــده  ــد ش ــر تبعی ــه ماوراءالنه ــان ب ــح بلادش ــد از فت ــور و بع ــان تیم ــه در زم ــتان ک ــب طبرس مذه

ــد، ذکــر شــده اســت )همــان: 130(. بودن
در ایــن دوره بــا قرائــت خاصــی از مناســبات مذاهــب اســامی روبــه‌رو هســتیم کــه شــیعه یــا ســنیّ 
خوانــدن آن دشــوار اســت و رفتــار امثــال شــاهرخ هــم در همیــن چارچــوب قابــل درک اســت. در 

ــا پدیــده‌ی تســننّ دوازده امامــی مواجــه می‌شــویم. ایــن قــرن مــا ب
ــل  ــل فضائ ــد، نق ــه بع ــم ب ــرن پنج ــیع، از ق ــا تش ــداد ب ــۀ بغ ــت حنابل ــدت مخالف ــم ش علی‌رغ
ــا آزادی بیشــتری در متــون حدیثــی و حتــی اعتقــادی رواج یافــت. ایــن حرکــت  اهل‌بیــت)ع( ب
ــیعه  ــتر ش ــوذ بیش ــج بانف ــد و به‌تدری ــداد ش ــیع در بغ ــا متش ــیعی ی ــان ش ــه آزادی محدث منجــر ب
ــد...  ــم ش ــنیّان ک ــت س ــدّت مخالف ــی، ش ــی و وزارت ــور دیوان ــا در ام ــوذ آنه ــهر و نف ــن ش در ای
ــته شــد  ــت)ع( نگاش ــارۀ اهل‌بی ــار مســتقلی درب ــنیان آث ــو، از ســوی س ــه این‌س ــرن ششــم ب از ق

)جعفریــان،841:1388(.
ــه  ــر ب ــه‌ی هرچه‌تمام‌ت ــا علاق ــه ب ــرد ک ــوان مشــاهده ک ــی را می‌ت ــار، کتاب‌های ــن آث ــان ای  در می
ــار مســتقیماً  ــن آث ــان ای ــه، برخــی از مؤلف ــر آن‌ک ــد. مهم‌ت ــا توجــه کرده‌ان ــار آنه ــت و اخب اهل‌بی
بــه ســراغ شــرح‌حال امامــان اثنــی عشــر)ع( آمــده و دربــارۀ فضائــل و مناقــب آنهــا کتاب‌هایــی 
ــار، بیشــتر از کتاب‌هــا و منابــع شــیعه اســتفاده می‌شــده گرچــه گاه  را تألیــف کردنــد. در ایــن آث

از آنچــه در تواریــخ عمومــی نیــز بــوده، بهــره گرفتــه می‌شــده اســت )همــان: 841(.
»ایــن توضیحــات به‌قصــد آن بــود تــا روشــن شــود اعتــدال در تســنن به‌تدریــج زمینــۀ رشــد تشــیع 
ــد«  ــه نشــان دادن ــه علاق ــان دوازده‌گان ــه امام را فراهــم کــرد و کســانی از برجســتگان اهــل ســنت ب

ــد: ــه می‌گوی ــان در ادام ــان: 842(. رســول جعفری )هم
 ایــن نگــرش را چــه می‌تــوان نامیــد؟ نوعــی خــاص از تســنن کــه بــا تشــیع دوازده‌ امامــی جمــع 
شــده اســت. شــاید عنوانــی نظیــر تســنن دوازده‌امامــی بــرای آن مناســب باشــد، گرچــه هیــچ‌گاه 
ــه  ــد ک ــان بالی ــران چن ــنن در ای ــل تس ــن قبی ــت. ای ــه اس ــه کار نرفت ــان ب ــارۀ آن ــر درب ــن تعبی ای
بی‌شــبهه زمینــۀ اصلــی پیدایــش دولــت صفــوی شــد. خانــدان صفــوی خــود از کســانی بودنــد 

ــان: 843( ــج از تســنن روی گرداندند)هم ــد و به‌تدری ــدم نهادن ــن مســیر ق ــه در ای ک
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ــه قــدرت  ــه روز ب ِــرَق تشــیع و تســننّ در ایــن قــرن بســیار اهمیــت دارد چراکــه روز ب وضعیــت ف
تشــیع اضافــه و از قــوّت تســننّ کاســته می‌شــد. هرچنــد کــه تیموریــان بــر مذهــب حنفــی بودنــد، 
ــا گویــا ســخت‌گیریِ چندانــی بــر مذاهــب نداشــته و تــا حــدودی آزادانــه برخــورد می‌کرده‌انــد.  امّ

در دوره‌ی تیموریــان دو جریــانِ مهــم در اوضــاع مذهبــی ایــران رخ داد:
نخســتین عامــل انعطــاف عظیمــی بــود کــه در کلی‌بافــی خلاصــه می‌شــد و متولیــان مذهــب در 
اجــرای کــرد و کار محکــم خویش‌بیــن حــکام سیاســی و اتبــاع آنــان در خصــوص ائتلاف‌هــای 
ــی( از  ــا اشــرافیت دیوان ــی )و ی ــی محل ــی و اشــرافیت مذهب ــن شــاهان متوال ــاوت بی بســیار متف
ــاذ«  ــای »ش ــی جریان‌ه ــل تدریج ــش و تمای ــر گرای ــع دیگ ــل قاط ــد. عام ــان می‌دادن ــود نش خ
ســنت اســامی نظیــر تصــوف بــه تشــیع بــود کــه بــا عناصــر »اثنــی عشــری« همیشــه حاضــر در 
نهضت‌هایــی کــه در پــی ایجــاد دیــدگاه یکســان و متمرکــزی بودنــد، و فراتــر از تقســیمات ســنتی 

ــد، 297:1387(. ــد )آژن ــاف می‌کردن ــد، ائت ــامی می‌رفتن ــی اس ــه مذهب جامع
شــیعیان در قــرن نهــم بی‌باکانــه بــه نشــر عقایــد و ردّ و طــرد اهــل تســننّ مشــغول بودنــد و از ایــن 
فرصتــی کــه پــس از چندیــن قــرن برایشــان فراهــم شــده بــود کمــال اســتفاده را کردنــد. شــیعیان از 

راه‌هایــی بــرای تضعیــف قــدرت اهــل ســنتّ در ایــن قــرن اســتفاده کردنــد.
ــات  ــل ســنت و اصــرار در اثب ــه مذاهــب اه ــی ب ــن راه حمــات پیاپ نخســتین کار ایشــان در ای
ــه و  ــام آنهــا از خطب ــۀ حــذف ن ــود و در ایــن راه از ســبِّ شــیخین و توطئ ــان ب ــدۀ آن فســاد عقی
نظایــر ایــن اعمــال ابــا نداشــتند و پیداســت کــه بــا این‌گونــه اعمــال خــود خشــم اهــل ســنت را 

ــا،1386: 54(. ــد )صف ــش می‌انگیختن ــر خوی ب
ــود.  ــاعران ب ــط ش ــت )ع( توس ــب اهل‌بی ــر مناق ــیع ذک ــان تش ــر گفتم ــای مؤث ــر از راه‌ه ــی دیگ یک
هرچنــد ذکــر مناقــب امامــان)ع( بــه شــهادت عبدالجلیــل رازی قزوینــی در قــرن ششــم و بعــد از آن 
ــه اوج خــود می‌رســد. در  ــرن نهــم توســط شــاعران شــیعی ب ــن ســنتّ در ق ــا ای وجــود داشــته، امّ
ــل  ــان فضائ ــه بی ــد و اهــل ســنتّ ب ــه ذکــر مناقــب ائمــه )ع( مشــغول بوده‌ان قــرن ششــم شــیعیان ب

شــیخین در بازار‌هــا می‌پرداخته‌انــد. عبدالجلیــل رازی قزوینــی می‌گویــد:
امّــا جــوابِ ایــن فصــل آن اســت کــه عجــب اســت کــه ایــن خواجــه بــر بازارهــا مناقب‌خوانــان 
ــی‌کار و خامــوش نباشــند  ــد کــه ب ــان را نمی‌بین ــد و فضایل‌خوان ــد کــه مناقــب می‌خوانن را می‌بین
ــه فضــلِ  ــه حقیقــت ن ــش بهــره‌ای نباشــد و ب ــه در جهان ــاری باشــد ک ــاری و خَمّ و هرکجــا قَمّ
ــر  ــان از ب ــنام رافضی ــد در دش ــی چن ــان بیت ــرای دام ن ــد، ب ــی شناس ــۀ عل ــه درج ــد ن ــر دان بوبک
ــه  ــد و آنچ ــه می‌کن ــتِ ناوج ــد و لعن ــنام می‌ده ــلمانان را دش ــه و مس ــرمایه گرفت ــرده و در س بک
ــران  ــان و مجبّ ــبلتِ قدری ــر س ــد و ب ــا می‌ده ــا و زن ــه غن ــرد و ب ــات می‌ب ــه خراب ــتاند ب می‌س
ــب  ــل و مناق ــا، فضای ــی در بازاره ــی و مناقب ــه فضایل ــت ک ــو نیس ــدۀ ن ــن قاع ــدد. و ای می‌خن

ــض،71:1391( ــد... )نق خوانن
مــدح و منقبــت رســول اکــرم)ص( و ائمــه)ع( کــه در قــرن هشــتم توســط شــاعران آغــاز شــده بــود، 
ــه اوصــاف و مــدح امامــان شــیعی  ــادی ب ــه اوج خــود رســید و شــاعران شــیعی زی در قــرن نهــم ب
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خــود پرداختنــد. بعضــی از ایــن شــاعران ماننــد کمــال غیــاث شــیرازی بــا خوانــدن اشــعار خــود در 
کــوی و بــازار در رشــد و پیشــرفت عقایــد شــیعی در میــان مــردم نقــش بســزایی داشــتند.

یکــی از ویژگی‌هــای مهــم در ادبیــات قــرن نهــم تکثّــر شــاعران به‌خصــوص شــاعران شــیعی اســت 
ــادی از  ــم زی ــا حج ــی، ب ــت‌نویس‌های خط ــده و دس ــای باقی‌مان ــی دیوان‌ه ــا بررس ــه ب به‌طوری‌ک
ــن مطلــب اســت  ــر نشــان‌دهنده‌ی ای ــن ام ــادی مواجــه می‌شــویم. ای شــاعران شــیعی و اشــعار اعتق
کــه شــاعران شــیعی شــعر را بــرای بیــان مقاصــد عقیدتــی خــود به‌طــور گســترده بــه کار گرفته‌انــد. 
ــه از  ــان، اســماعیلیان، حروفی ــد صوفی ــادی دیگــری مانن ــر شــاعران شــیعی گروه‌هــای اعتق عــاوه ب

ــد. ــتفاده می‌کردن ــای خــود اس ــان دیدگاه‌ه ــرای بی ــف ب ــی مختل ــای ادب گونه‌ه
می‌توان تطوّر شعر شیعی را به سه دوره تقسیم کرد:

ــی در ادب  ــیعی و عقیدت ــه‌های ش ــد اندیش ــان تول ــوان زم ــتم را می‌ت ــرن هش ــاز: ق ــا آغ ــد ی دوره‌ی تول

فارســی دانســت. هرچنــد کــه عقایــد شــیعی قبــل از قــرن هشــتم در ادوار تاریــخ ادبیات وجود داشــته 
ــن  ــا در ای ــده اســت، امّ ــه خــود دی ــد کســایی، ناصرخســرو، قوامــی رازی و ... را ب و شــاعرانی مانن
قــرن بــروز عقایــد شــیعی در شــاعران شــکل دیگــری بــه خــود می‌گیــرد. تــا قبــل از قــرن هشــتم 
اگــر شــاعران گرایشــی بــه شــیعه داشــتند، اشعارشــان از حــدّ مــدح و وصــف فراتــر نمی‌رفــت. امّــا 
ــه  ــا وجــود شــاعرانی ماننــد حســن کاشــی، تحــوّل شــگرفی در ادبیــات شــیعی ب در قــرن هشــتم ب
وجــود می‌آیــد و آن ایــن اســت کــه شــاعران آشــکارا بــه عقایــد کلامــی- سیاســی خــود پرداختــه و 

اشعارشــان از محــدوده‌ی مــدح صــرف فراتــر مــی‌رود و شــعر ابــزار بیــان عقایــد می‌شــود.
دوره‌ی تکویــن مبانــی ادبــی شــیعه: قــرنِ نهــم را بایــد دوره‌ی بــه بــار نشســتنِ ادبیــات شــیعی دانســت. 

در ایــن قــرن جریان‌هــای فکــری متعــددی ماننــد نقطویـّـه، حروفیـّـه، مولویـّـه در حــال نضــج گرفتــن 
بودنــد و شــعر را بــرای بیــان عقایــدِ خــود بــه خدمــت گرفتنــد. هرچنــد شــعرِ مدحــی در ایــن دوره 
همچنــان ادامــه داشــت امّــا شــاعرانی کــه وابســته بــه نهادهــای قــدرت نبودنــد، از ایــن راه بــه نشــر 
ــه  ــی داشــت ک ــان بســامد بالای ــدِ شــیعی در شــعر چن ــنِ عقای ــد. در آمیخت ــد خــود می‌پرداختن عقای
ــوانِ  ــت« به‌عن ــن دوره »ولای ــد. در ای ــی ش ــیعه منته ــاصِ ش ــیِ خ ــای ادب ــدنِ گونه‌ه ــد آم ــه پدی ب
ــه  ــه ب ــن‌روی ولایت‌نام ــرد. ازای ــرار می‌گی ــاعران ق ــه ش ــونِ توجّ ــیعه کان ــوم ش ــن مفه کلیدی‌تری
اصلی‌تریــن گونــه‌ی ادبــی ایــن قــرن بــدل می‌شــود. ایــن ‌گونــه‌ی ادبــی در اثبــات حقّانیـّـت جانشــینی 
امــام علــی)ع( بــه روشــی خــاص بــا ذکــر کرامت‌هــا و ولایت‌هــای آن حضــرت و دیگــر ائمــه کــه 
ــاطر  ــان یارش ــه احس ــت. اگرچ ــده اس ــروده می‌ش ــوده، س ــابقه ب ــی بی‌س ــده‌ی فارس ــخ قصی در تاری
ــان  ــا در بی ــد، امّ ــن می‌دان ــی و متشــرعین پایی ــات روحان ــان طبق ــن دوره را در می ارزش شــعر در ای
ــهادت  ــه ش ــن دوره ب ــاعران ای ــر ش ــه بیش‌ت ــرد؛ چراک ــری ک ــل بیش‌ت ــت تأم ــب می‌بایس ــن مطل ای
تذکره‌هــا از فضــا و علمــای زمــان خــود بوده‌انــد کــه معمــولاً بــه دربــار خاصــی تعلــق نداشــته و 
بــا اشــعار مذهبــی خــود توانســتند پایــگاه اجتماعــی خــود را در میــان اقشــار عــادی جامعــه حفــظ 
کننــد. به‌این‌ترتیــب شــاعران شــیعی در قــرن نهــم در حــال شــکل دادن و گســترش مبانــی اعتقــادی 

ــد. ــود بوده‌ان خ
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ــب  ــدن مذه ــمی ش ــم و رس ــرن ده ــه در ق ــت صفویّ ــیدن حکوم ــدرت رس ــه ق ــا ب ــت: ب دوره‌ی تثبی

تشــیعّ، شــعر شــیعی کــه از مدّت‌هــا قبــل توســط شــاعران در حــال شــکل‌گیری بــود، جایــگاه خــود 
ــروی از شــاعران شــیعی  ــه پی ــز ب ــرن دهــم شــاعران نی ــت شــد. در ق ــرد و تثبی ــدا ک ــران پی را در ای
ــد. افــرادی ماننــد محتشــم کاشــانی از مشــهورترین شــاعران ایــن  ــه کار خــود ادامــه دادن گذشــته ب
دوره به‌حســاب می‌آینــد. بررســی شــکل ادبیــات شــیعی در قــرن دهــم خــود بحــث جداگانــه‌ای را 

ــه خــارج اســت. ــن مقال ــه‌ی ای ــه از حوصل ــد ک می‌طلب
3-2. شاعرانِ کانونِ ادبیِ قهستان

ــعرِ  ــی ش ــای ادب ــن کانون‌ه ــی از مهم‌تری ــه یک ــم ب ــرنِ نه ــزرگ در ق ــان ب ــربِ خراس ــه‌ی غ منطق
ــی نقــش مهمــی  ــن حــوزه‌ی جغرافیای ــدل می‌شــود. تعــداد شــاعرانِ مشــهور شــیعی در ای شــیعی ب
در ترویــج و گســترش شــعر شــیعی داشــتند. بایــد گفــت بســیاری از شــاعران کانونــی ادبــی قهســتان 
هنــوز ناشــناخته‌اند. از برخــی از آنهــا تاکنــون تنهــا نامــی یافتــه شــده یــا یکــی دو قصیــده. افچنگــی 
ازجملــه‌ی ایــن شــاعران اســت کــه قصیده‌هــای او به‌صــورت پراکنــده در نســخه‌های خطــی یافــت 
می‌شــود یــا شــاعرانِ دیگــری ماننــد حمــزه کوچــک، علــی بــن احمــد، علــی چاچــی، جــال جعفــر 

و ... .
1-2-3. سلیمی تونی )متوفی 854 ق(

ــم هجــری  ــیعی در ســده‌ی نه ــاعران ش ــلیمی یکــی از مشــهورترین ش ــن حســن س ــا تاج‌الدی مولان
اســت. اشــعار مذهبــی وی پــس از حســن کاشــی در میــان شــاعران شــیعی زبانــزد و معــروف بــوده 
ــن کاشــی در خلاصــة الاشــعار از وی  ــد. تقی‌الدی ــد او رفته‌ان ــتقبال قصای ــه اس ــادی ب و شــاعران زی

ــد: ــاد می‌کن ــن ی چنی
مــرد فاضــل و ســلیم القلــب بــوده و در اکثــر علــوم صاحــب وقــوف و بهــره داشــته و در علــم 
ــاک  ــده پ ــش و عقی ــرط دان ــع روان داشــته و از ف ــوده و طب ــدرت ب شــعر و شــاعری صاحــب ق
ــن  ــرده و چندی ــم ک ــرا نظ ــد غ ــه و قصای ــم پرداخت ــوات الله علیه ــن صل ــه معصومی ــب ائم بمناق
ولایت‌نامــه در رشــتۀ نظــم کشــیده و ترتیــب داده کــه فریــدی بــدان متصــور نیســت و در ترویــج 
و تشــهیر آن ولایت‌نامهــا بنوعــی مســاعی جمیلــۀ جزیلــه مرعــی داشــته کــه آثــار حســنۀ آن بــر 

ــان ظاهــر اســت...)خلاصة الاشــعار نســخۀ شــمارۀ 104 ب، بــرگ130( مداحــان و عالمی
ــه  ــد و ب ــه ســبزوار ســفر و در آن شــهر ازدواج می‌کن ــا از آن‌جــا ب ــون اســت امّ زادگاه اصلــی وی ت
شــغل علمــداری مشــغول می‌شــود. داســتان عاشــق شــدن وی بــه پســر ســید فخرالدیــن کــه وزیــر 
آن ولایــت بــود در تذکــره‌ی خلاصةالاشــعار آمــده ولــی دولتشــاه ایــن داســتان را نیــاورده اســت. وی 
در زمــان علمــداری در ســبزوار بــر اثــر ســخن بیوه‌زنــی دچــار تحــولات درونــی می‌شــود و از ایــن 

شــغل دســت می‌کشــد:
در ابتــدای حــال علمــداری کــردی، روزی براتــی بــر بیوه‌زنــی بنوشــت و آن عجــوزه فریادکنــان 
رو بــدو کــرد و گفــت ای مــرد ایــن بــرات ناموجّــه تــو بحکــم کــه بــر مــن نوشــتۀ، ســلیمی گفــت 
بحکــم ســیدّ فخرالدیــن کــه وزیــر ملکســت، پیــره‌زن گفــت ای ظالــم اگــر روز عــرض اکبــر مــن 
دامنــت گیــرم و تــو گوئــی کــه مــن بحکــم ســیدّ فخرالدیــن برتــو ظلــم کــرده‌ام آیــا حــقّ تعالــی 
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ــی، دردی در نهــاد ســلیمی از ســخن عجــوزه  ــا ن ــد ی ــول کن ــو قب در آن روز ایــن ســخن را از ت
پیــدا شــد و فریــاد میــزد کــه نــی والله نــی بــالله و همــان ســاعت دوات و قلــم را زیــر ســنگ کــرده 

ــا: 437( بشکســت... )دولتشــاه، بی‌ت
ــه)ع(  ــرم)ص( و ائم ــول اک ــت رس ــدح و منقب ــار از م ــه سرش ــر ولایت‌نام ــاوه ب ــلیمی ع ــوان س دی
اســت کــه ایــن نشــان دهنــده‌ی اعتقــاد وی بــه تشــیع و خانــدان رســول خداســت. در دیــوان ســلیمی 
ــان  ــل توجّــه اســت؛ چراکــه در می تونــی حــدود 22 ولایت‌نامــه وجــود دارد کــه در نــوع خــود قاب
ــلیمی  ــذاری س ــدارد. تأثیرگ ــود ن ــه وج ــداد ولایت‌نام ــن تع ــر وی ای ــاعران هم‌عص ــای ش دیوان‌ه
تونــی بــر شــاعران پــس از خــود را نبایــد از خاطــر بــرد چراکــه بعــد حســن کاشــی)متوفی 8( او در 
ــه  تحکیــم گفتمان‌ســازی تشــیع در منطقــه‌ی قهســتان بســیار مؤثــر بــود. ســلیمی در هنگامــی کــه ب
زیــارت مشــهد مقــدس می‌رفــت در ولایــت جهــان و ارغیــان در ســال 854 فــوت می‌کنــد و جســد 

ــد. ــن می‌کنن ــه ســبزوار منتقــل و در آنجــا دف وی را ب
2-2-3. آذری اسفراینی )866-784(

نــام کامــل وی چنان‌کــه در تذکــره‌‌ی خلاصــة الاشــعار و تذکــره دولتشــاه نقــل شــده اســت حمــزة 
بــن علــی ملــک الطوســی البیهقــی اســت. گویــا پــدرش از ســربداران بیهــق ســبزوار بــوده و نســب 
ــدرش در اســفراین  ــروزی می‌رســد و چــون پ ــد الرمجــی الهاشــمی الم ــن محمّ ــد ب ــه احم ــان ب آن
ــه و  ــات یافت ــرده و همان‌جــا وف ــدا ک ــه اســفراینی هــم شــهرت پی ــوده اســت ب ــی ب صاحــب منصب

مــزارش اکنــون در اســفراین اســت.
تقــی کاشــی در خلاصــة الاشــعار بــه وی لقــب »قطــب عالــم حقیقــت« می‌دهــد و دربــاره وی چنیــن 

ــد: می‌گوی
مقــدّم اربــاب صفــاء و ســر دفتــر اهــل وفاســت. از مشــاهیر عرفــا و اجلــۀ محققیــن اســت. وی 
در شــاعری و ســخنوری بی‌نظیرســت و معنــی اهــل توحیــد و تحقیــق را دلیرانــه و مســتعدانه ادا 
ــان  ــا وجــود شــاعری در فضیلــت و کمــال عرف ــواع ســخنوری مهارتــی دارد و ب ــد و در ان می‌کن
و ســلوک کمــی نداشــته و در طریــق قناعــت و شــیوۀ مجــردی فریــد عصــر بــوده و بحطــام دنیــا 
مطلقــا التفــات ننمــوده و در تحصیــل علــوم ظاهــری و باطنــی ریاضــت بســیار کشــیده...)خلاصة 

الاشــعار نســخه 7790، بــرگ87(
ــده  ــد قصی ــد. وی چن ــی« می‌نام ــیخ ســعدی ثان ــان وی را »ش ــول محقق ــی کاشــی از ق ــن تق هم‌چنی
ــب  ــاهرخ منص ــلطان ش ــود و س ــع می‌ش ــند واق ــورد پس ــه م ــه ک ــاهرخ گفت ــلطان ش ــدح س در م
ــوت  ــس از ف ــد آذری پ ــی می‌گوی ــی کاش ــه تق ــد؛ چنان‌ک ــت می‌کن ــه وی کرام ــعرایی ب ملک‌الش

ــی‌آورد: ــلوک روی م ــان و س ــه عرف ــاهرخ ب ش
ــیخ روی  ــرد ش ــماع ک ــداء اجــل را س ــرد و ن ــا را وداع ک ــاهرخ دنی ــم ش ــلطان عال ــا چــون س امّ
بعمــارت باطــن و آبادانــی مملکــت تحقیــق نهــاد و شــیوۀ فقــر و فنــا را مســلک خــود ســاخت 
ــره  ــدس س ــی ق ــین رافع ــن حس ــیخ محی‌الدی ــیوخ‌العارف ش ــن شیخ‌الش ــت ارادت در دام و دس
ــبعُی را مقهــور  ــی نمــود و بقــوت مجاهــدات و ریاضــات طبیعــت سَ ــوم باطن زد و ازو اخــذ عل

ــرگ87( ــعار نســخۀ شــمارۀ 7790، ب گردانید...)خلاصــة الاش
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امّــا دولتشــاه ســمرقندی در تذکــره‌ی خــود می‌نویســد کــه آذری »بــه صحبــت شــریف شیخ‌الشــیوخ 
ــد و ازو  ــرّف ش ــز مش ــرّه العزی ــدّس الله س ــی ق ــی الغزّال ــن الطوس ــیخ محیی‌الدی ــن ش ــدوه العارفی ق
اخــذ طریقــت نمــود« )دولتشــاه، بی‌تــا:399(. آذری پــس از فــوت محیی‌الدیــن غزالــی بــه نــزد ســیدّ 
نعمــت الله مــی‌رود و از او خرقــه‌ی تبــرّک می‌گیــرد. آذری بــه ســفر حــج مــی‌رود و در آن‌جــا کتــاب 
ســعی الصفــا را می‌نویســد کــه دربــاره‌ی چگونگــی مناســک حــجّ اســت. پــس از آن در ســال 832 
‍ــ.. بــه قصــد جهانگــردی عــازم ســفر هنــد شــده و مدّتــی را در دربــار احمــد شــاه بهمنــی )م:838  ه
‍ــ..( بــا ســمت ملــک الشّــعرائی بــه ســر بــرده و همچــون بــار اوّل، زندگــیِ پرمخاطــرۀ دربــاری و  ه
ــت )آذری،1389:  ــته اس ــن بازگش ــه وط ــرده و ب ــا ک ــاورده و آن را ره ــان را دوام نی ــت دیوانی صحب

ســی(.
آذری عــاوه بــر دیــوان اشــعار کــه مشــتمل بــر قصایــدی در مــدح رســول اکــرم)ص( و حضــرت 
علــی)ع( اســت آثــار دیگــری دارد کــه عبارت‌انــد از: جواهــر الاســرار، ســعی الصّفــا فــی المناســک، 
ــوی  ــرار، مثن ــاح الاس ــه، مفت ــرآت، بهمن‌نام ــوی م ــون، مثن ــرای همای ــه، طغ ــه المکرّم ــخ المکّ تاری

ــه، مثنــوی ثمــرات. امامیّ
3-2-3. لطف‌الله نیشابوری )متوفی 812 ق(

لطــف‌الله، یــک شــاعر حرفــه‌ای اســت کــه کارش ســتایش شــماری از امــرای ســربداری و تیموری 
و خواجــگان و صــدور و امــرای ایــن دوره بــوده و بــه دلیــل عِــرق شــیعی قصایــد و قطعاتــی در 
ســتایش امــام – علیه‌الســام- و در رأس آنــان امیرمؤمنــان امــام علــی – علیــه الصــاة والســام- 
داشــته اســت. از ســوی دیگــر، وی شــاعری دانشــمند و برجســته اســت کــه نــه در لبــاس عالمــان 
ــت  ــرده اس ــی می‌ک ــذران زندگ ــی گ ــای دریافت ــق صله‌ه ــه از طری ــران، بلک ــغل دبی ــه در ش و ن
)لطــف‌الله نیشــابوری،13:1390(. برجســته‌ترین وجــه شــعر لطــف‌الله، جنبــه شــیعی آن اســت کــه 
ــران  ــاط دیگــر خراســان، بلکــه ای ــرن هشــتم هجــری، در برخــی از نق ــی ق ــن روزگار، یعن در ای

ــی داشــته اســت )همــان:39(. نمونه‌های
دولتشاه در تذکره‌ی خود آورده است:

مــرد دانشــمند و فاضــل بــوده و در ســخنوری در زمــان خــود نظیــر نداشــته و صنایــع شــعر را از 
اســتادان کــم کســی چــون او رعایــت نمــوده و او در همــه نــوع ســخنوری کامــل اســت، گوینــد 
کــه مولانــا لطــف‌الله از ولایــت نصیبــی داشــته و بــکار دنیــا کــم التفــات بودی...)دولتشــاه، بی‌تــا، 

)317
وی به منقبت سرایی لطف‌الله نیز اشاره کرده است:

و مولانا لطف‌الله را قصاید غرّاست در مناقب نبی و ولی و ائمۀ معصومین علیهم السلام،
امیرالمؤمنیــن حیــدر علــی بــن ابی‌طالــببنــازد عقل و دین و دل بمهر ســرور غالب

                             )همان: 319(
تقی‌الدین کاشانی در خلاصة الاشعار درباره‌ی زندگی لطف‌الله نیشابوری چنین می‌نویسد:

ازهــد و اورع شــعرای عصــر بــوده، کســوت فقــر و لبــاس درویشــی بــر قامــت بــا اســتقامت او 
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طــراز صبغــه‌الله داشــته و الحــق ســالکی بــود کــه شــعله انــوار ســلوکش در فضــای ســینه طالبــان 
ــا فیــض و  ــت ب ــت دواعــی نفــس و هــوا را می‌گداخــت، و اکســیر صحب ــب عشــق و محبّ مطال
حالــش، مــس وجــود اصحــاب ذوق و شــوق را در انــدک زمانــی طــای تمــام عیــار می‌ســاخت... 
از آن جملــه آورده‌انــد کــه مــدّت العمــر بــه کار دنیــا التفــات ننمــود، و دایــم الاوقــات بــه وظایــف 
طاعــات و عبــادات قیــام و اقــدام می‌فرمــود و گاهــی کــه بــه نظــم اشــتغال داشــت، جــز نعــت و 
منقبــت حضــرات خیرالمرســلین و امــام المتقیــن، پیرامــن خاطــر نمی‌گذاشــت )خلاصــة الاشــعار، 

بــرگ 195(.
4-2-3. ابن‌حسام خوسفی )متوفیّ 875(

ــرن  ــه ابن‌حســام از شــاعران مشــهور شــیعی در ق ــا شــمس‌الدین محمــد خوســفی متخلّــص ب مولان
نهــم اســت. او در خوســف از روســتاهای قهســتان )بیرجنــد( بــه دنیــا آمــد. وی در شــاعری بــه قــول 

دولتشــاه:
بغایــت خــوش گوســت و بــا وجــود شــاعری صاحــب فضــل بــوده و قناعتــی و انقطاعــی از خلــق 
داشــته ... از دهقنــت نــان حــال حاصــل کــردی و گاو بســتی و صبــاح کــه بصحــرا رفتــی تــا شــام 
اشــعار خــود را بــر دســتۀ بیــل نوشــتی و بعضــی او را ولــی حــقّ شــمرده‌اند و در منقبــت گوئــی 

در عهــد خــود نظیــر نداشــت )دولتشــاه، بی‌تــا:438(.
تولــد محمّدبــن حســام در ســال 782 یــا 783 هجــری اتفّــاق افتــاده اســت، چنانکــه خــود در پایــان 

ــد: ــن می‌گوی ــده‌ای، چنی قصی
چهــار و  ســی  ســن  بــه  قصیــده   ایــن 
شــهوار لؤلــؤ  چــو  کــردم   نظــم 

عشــر سال‌ســت  بــه  هشــتصد   بعــد 
پــرور دیــن  شــاه  ولایــات   در 

در جای دیگر اشاره دارد، بدین سان:
معــدود تاریــخ  دریــن  هجــرت  از   چــو 
ــال ــش س ــصت و ش ــته ش ــن گذش ــر م  ز عم

 چــل و نــه ســال بــر هشــتصد بیفــزود
دنبــال بــه  پیــری  گــذر،  بــر   جوانــی 

که بر حسب آن، تاریخ تولد ابن‌حسام 783 هجری است )خوسفی، 1366: دوازده(.
ــان  ــر مؤمن ــرم)ص( و امی ــول اک ــدح رس ــدش در م ــه قصای ــرای ک ــت س ــت منقب ــاعری اس او ش
ــن  ــق در اشــعارش چنی ــن حســام و تعمّ ــوان محمّدب ــی)ع( ســروده شــده اســت. از مطالعــۀ دی عل
ــیر و  ــژه در تفس ــخ و به‌وی ــوم، تاری ــان، نج ــی و بی ــو و معان ــرف و نح ــه وی در ص ــد ک برمی‌آی
حدیــث و علــم رجــال و انســاب تبحّــری فوق‌العــاده داشــته اســت. در دیوانــش از بزرگانــی نــام 
بــرده اســت ولــی از پــدر و اجــداد دانشــمند و بــا فضیلــت خــود کــه همــه اهــل وعــظ و ارشــاد 
ــت  ــوان گف ــت می‌ت ــن جه ــد؛ بدی ــاد می‌کن ــد ی ــی و مرش ــوان مربّ ــه عن ــا ب ــد، تنه ــوا بوده‌ان و تق
ــه ذروۀ  ــه و ب ــرا گرفت ــک ف ــدر و جــد و بســتگان نزدی ــق خــود را از پ ــات عمی ــه عمــده معلوم ک
کمــال رســیده اســت )همــان: ســیزده(. قاضــی نــورالله شوشــتری نیــز در مجالــس المؤمنیــن ســخنان 
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ــر وی  ــن اث ــوان، مهم‌تری ــر دی ــاوه ب ــتری، 461:1392(. ع ــرده اســت )شوش ــرار ک ــاه را تک دولتش
»خــاوران نامــه« اســت کــه در بحــر متقــارب ســروده شــده و قدیمی‌تریــن منظومــه حماســی دینــی 
در ادب فارســی اســت. نظــم ایــن اثــر بنــا بــه گفتــه‌ی خــود ابن‌حســام در ســال 830 پایــان یافتــه 

اســت. آثــار او بــه قــرار زیــر اســت:
1. دیــوان اشــعار کــه شــامل قصایــد، غزلیـّـات، ترجیعــات، ترکیب‌بندهــا، مقطّعــات، لغزهــا، مثنوی‌هــا 

. ست ا
ــت در  ــه در22500 بی ــت ک ــه اس ــوی خاوران‌نام ــام مثن ــر ابن‌حس ــهورترین اث ــه: مش 2. خاوران‌نام
بحــر متقــارب دربــارۀ دســت‌نویس‌ها و رشــادت‌های حضــرت علــی)ع( ســروده اســت. البتــه او در 
ــزرگ نمی‌رســد و  ــۀ فردوســی ب ــه پای ــات و وصــف صحنه‌هــای رزمــی ب گزینــش کلمــات و ترکیب
ســخنش فخامــت و اســتواری ســخنان فردوســی را نــدارد؛ بــا وجــود ایــن در توصیــف مناظــر طبیعــی 
و مجالــس بزمــی اســتادی و مهــارت خاصّــی نشــان داده اســت و ایــن خــود نشــانگر آن اســت کــه 

ابن‌حســام بیشــتر شــاعر بزمــی اســت تــا شــاعر رزمــی و حماســی )خوســفی، 1366، نــوزده(.
3. نثراللآلــی: منظومــه‌ای اســت در قالــب مثنــوی کــه کلمــات قصــار حضــرت علــی)ع( را بــه نظــم 

درآورده اســت.
5-2-3. کاتبی نیشابوری

ــم هجــری  ــرنِ نه ــران در ق ــاعرانِ ای ــر ش ــابوری از اکاب ــی نیش ــدالله کاتب ــن عب شــمس‌الدین محمدب
اســت. دولتشــاه نوشــته اســت کــه: »مولــد و منشــاء او قریــه طریــق وراوش بــوده کــه آن از اعمــال 
ــه  ــا، 1386: 4/233(. از جمل ــده اســت« )صف ــع ش ــیز واق ــن نیشــابور و ترش ــا بی ــیز اســت و م ترش
اســتادانش در نیشــابور »ســیمی نیشــابوری« بــود. وی آن‌گاه کــه در اصفهــان بــود بــه خدمــت خواجــه 
ــر علمــای عهــد خویــش پیوســت و ازو کســبِ فیــض  صاین‌الدیــن علــی‌ بــن محمــد ترکــه از اکاب
کــرد )همــان: 236(. دولتشــاه وفاتــش را بــه ســال 839 هجــری نوشــته اســت. از کاتبــی آثــار متعــددی 

باقــی مانــده اســت.
ــا در  ــت ی ــر، منقب ــتِ پیغامب ــی، نع ــدِ باری‌تعال ــدی در حم ــوان اشــعارش مرکــب اســت از قصائ  دی
مصیبــت شــهیدانِ کربــا. خمســه‌ی گلشــن ابــرار، مجمــع البحریــن، ده بــاب، ســی نامــه یــا محــب 
و محبــوب و کتــابِ دلربــای از جملــه آثــار وی اســت. وی قصیــده‌ای بــا مطلــع: ایــن ســرخی شــفق 
کــه بریــن چــرخ بــی وفاســت / هــر شــام عکــس خــون شــهیدان کربلاســت، در مصیبــت شــهیدانِ 

کربــا دارد کــه خواندنــی اســت )بنگریــد بــه دولتشــاه، 381(.
6-2-3. خواجه فخرالدین اوحد سبزواری

اوحــد ســبزواری )۷۸۷ـ ۸۶۸ق( از شــاعران و منجّمــان مشــهور در دوره‌ی تیموریــان اســت. از شــرح 
ــترس نیســت. وی از فضــای  ــه اســت، در دس ــی جــز آنچــه دولتشــاه گفت ــز چندان ــیِ او چی زندگ
ســبزوار و منزلــش محــل رفــت و آمــد بــزرگان بــوده اســت. قصایــدی کــه از وی باقــی مانــده اعتقــاد 

قلبــی وی بــه امامــان شــیعه و محبــت بــه ایشــان را نشــان می‌دهــد.
دولتشاه در تذکره از وی چنین یاد می‌‌کند:
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حکیمــی صاحــب فضــل بــود و در فنــون علــوم صاحــب وقــوف، بــه تخصیــص در علــم نجــوم و 
احــکام کــه در ایــن فــن بــه روزگار خــود نظــر نداشــت و در علــم شــعر و شــاعری ســرآمد عصــر 
بــود، و در خــط و انشــا و اســتیفا و طــب و تواریــخ مشــارٌالیه. مســتعدّی بــه جامعیـّـت در روزگار 
ــد و ذکــر آن  ــدان ایشــان را مســتوفیان خوانن ــانِ ســبزوار اســت و خان ــود، و خواجــه از اعی او نب

مــردم در تاریــخِ بیهــق مذکــور و مســطور اســت )دولتشــاه، بی‌تــا: 443(.
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ــر  ــن ام ــت. ای ــه اس ــل توجّ ــم قاب ــتم و نه ــای هش ــیعی در قرن‌ه ــاعران ش ــیِ ش ــزانِ پراکندگ می
ــد  ــا عبارت‌ان ــن اقلیم‌ه ــران دارد. ای ــزی ای ــاتِ مرک ــیعی در ف ــرِ ش ــان از گســترش تفکّ خــود نش
از: شــیراز، کاشــان، اســفراین، قــم، جرجــان، اســترآباد و... . غــربِ خراســان بــزرگ از ایــن حیــث 
ــا  ــرِ اقلیم‌ه ــه دیگ ــبت ب ــوده نس ــربدارن ب ــون س ــی چ ــیعی مهم ــای ش ــتگاه جنبش‌ه ــه خواس ک
ــن  ــتان را مهم‌تری ــا قهس ــاوران ی ــه‌ی خ ــر منطق ــت اگ ــزاف نیس ــت. گ ــهورتر اس ــناخته‌تر و مش ش
ــن آن  ــاوران مهم‌تری ــده اســت: »خ ــیم آم ــم. در احســن التقّاس ــران بدانی ــیعی در ای ــعرِ ش ــمِ ش اقلی
ــگاه  ــش و پای ــز دان ــوکاری و مرک ــای نیک ــمند دارد، ج ــا دانش ــش از همه‌ج ــت، بی ــرزمین اس س
اســام و دژ اســتوار آن اســت... در آن جــا دیانــت درســتین، دادگــری راســتین، دولــت پیروزمنــد 
ــه ابن‌حســامِ  ــوده ک و کشــورداری همــوار اســت« )مقدســی، 1361 :2/378(. شــاید بی‌مناســبت نب
خوســفی اثــر حماســی خــود را خاوران‌نامــه می‌نامــد؛ چــرا کــه ایــن منطقــه هــم از حیــث تاریــخ 
و هــم شــمارِ شــاعرانِ شــیعی یکــی از اقلیم‌هــای تأثیرگــذار در گســترش شــعری شــیعی در ایــران 
بــوده اســت. همیــن ویژگی‌هــا بــود کــه منطقــه خــاوران را در قــرن هشــتم و نهــم بــه کانــون شــعر 
شــیعی بــدل کــرد. عالمانــی کــه از فرســودگی نظــام عقیدتــی و کلامــی خلافــت عمیقــاً آگاه بودنــد 
و در ســر داشــتند تــا دســتگاه عقیدتــی و کلامــی و سیاســی دیگــری بنــا کننــد. در ایــن بخــش چنــد 

ــم. ــی می‌کنی ــی را معرف ــونِ ادب ــن کان ــمِ ای شــهرِ مه
1-3-3. بلادِ قهستان

ــی در  ــت. مقدس ــوده اس ــزرگ ب ــانِ ب ــی خراس ــای جغرافیای ــن حوزه‌ه ــی از بزرگ‌تری ــتان یک قهس
احســن التقّاســیم آورده اســت: »قوهســتان ســرزمینی پهنــاور اســت کــه هشــتاد فرســنگ ســنگین در 
ــت«  ــه اس ــرا گرفت ــت ف ــک و بی‌درخ ــت‌های خش ــا و دش ــتر آن را کوه‌ه ــی بیش ــت، ول ــتاد اس هش
)مقدســی، 1361: 2/436(. حمــدالله مســتوفی می‌گویــد قهســتان شــانزده ولایــت دارد و »دارالملکــش 
ــادِ آن« اســت )مســتوفی،  ــد از معظمــاتِ ب ــن و خوســف و جناب ــون و قای شــهرِ سیســتان، شــهرِ ت

ــاد، ترشــیز، کشــمر. ــه بسُــت، تکیناب ــن منطق ــه اقلیم‌هــای ای 174(. از جمل
1-1-3-3. تون

تــون از توابــع قهســتان اســت و مقدســی)1361: 2/436( بــه آن اشــاره کرده اســت و حمدالله مســتوفی 
تــون را از اقلیــم چهــارم می‌دانــد. در ذکــر ایــن شــهر می‌گویــد: »در اول شــهر بــزرگ بــوده و ایــن 
زمــان شــهری وسطســت و وضــع آن شــهر چنیــن نهاده‌انــد کــه اول حصــاری بغایــت بــزرگ نهــادده 
ــازار در گــردِ حصــار درآورده« )مســتوفی: 176(. ظاهــراً نخســتین  و خنــدقِ عمیــق بــی‌آب دارد و ب
َــم جَیهانــی اســت متعلّــق  و کهن‌تریــن کتابــی کــه به‌تصریــح از تــون یــاد کــرده اســت اشَــکالُ العال
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ــاد[  ــد ]گناب ــزرگ ماننــد جناب ــادان و ب ــه نیمــه‌ی ســده‌ی چهــارم هجــری: »تــون شــهری اســت آب ب
بزرگ‌تــر« و مَقدســی در احســنُ التقاســیم در قــرنِ چهــارم هجــری، تــون را »جــزء شــهرهای ناحیــتِ 
قهســتان« آورده اســت. از دیگــر کســان کــه از تــون و وصــف آن نگاشــته‌اند، ناصــر خســرو قبادیانــی 
در قــرنِ پنجــم اســت کــه در ســفرنامه‌ی خــود از ایــن شــهر یــاد کــرده و در ذکــر بزرگــی و توســعه‌ی 

آن در زمانــی پیــش از رفتــن بــه آن ولایــت قلــم زده اســت )معاونــی، 1386: 12/260(.
2-1-3-3. بیرجند و قاین

ــع  ــد موض ــود و چن ــل ش ــه حاص ــی غلّ ــد و اندک ــیار باش ــران بس ــه زعف ــت و در آن قصب قصبه‌ییس
توابــع دارد و در دیه‌هــای آن انگــور و میوه‌هــا باشــد. نــزاری شــاعر از آن موضــع اســت )مســتوفی، 
177(. قایــن در احســن التقّاســیم چنیــن توصیــف شــده: قصبــه‌ی قهســتان اســت. نــه خوشــی دارد 
و نــه ثــروت، کوچــک و تنــگ و آرام اســت. زبانشــان وحشــتناک و شــهری کثیــف، درآمــد انــدک 
اســت ولــی دژی بازدارنــده دارد... )مقدســی، 1361: 2/470(. نویســنده‌ی صورالاقالیــم نکتــه‌ی قابــل 
ــارم  ــم چه ــن در اول اقلی ــون و قای ــد: »ت ــن می‌گوی ــون و قای ــانِ ت ــاد مردم ــوردِ اعتق ــی در م توجه
اســت و بیشــتر طوایــف آن ولایــت و بعضــی از شــهرهای قهســتان بــا قلعــه المــوت موالــی باشــند و 
امیرالمؤمنیــن علــی علیه‌الســام خــدا داننــد و منکــر نمــاز و روزه باشــند« )صورالاقالیــم،1353: 88(.

3-1-3-3. خوسف
مقِدســی از شــهری بــه نــام خوســت یــاد می‌کنــد کــه بــه احتمــال همیــن خوســف اســت: »در کنــارِ 
ــان ]و دامنــه‌ی کــوه[ اســت و دژی دارد. از تــون بزرگ‌تــر و کــم جمعیت‌تــر اســت. درختانــش  بیاب
ــت:  ــده اس ــوب آم ــی، 1361: 2/471(. در نزهت‌القل ــامند« )مقدس ــمه‌ها می‌آش ــتند. از چش ــم هس ک
»شــهری کوچــک اســت و چنــد موضــع توابــع آنســت و آب آن از رودخانــه باشــد و دیه‌هــا را آب از 
کاریــز باشــد و در آن‌جــا همــه ارتفاعــی حاصــل باشــد« )مســتوفی، 177(. خوســف و خــور از جملــه 
نواحــی اســت کــه پــس از ســربرآوردنِ اســماعیلیان بــه آن پیوســت و یکــی از مهم‌تریــن پایگاه‌هــای 

اســماعیلیان شــد.
4-1-3-3. بیهق

ــاب  ــه حس ــتان‌های آن ب ــبزوار از شهرس ــه س ــت ک ــق اس ــه بیه ــن منطق ــهور ای ــای مش از ولایت‌ه
ــده: ــیم آم ــن التقّاس ــت. در احس ــده اس می‌آم

بیهــق کوچــک و در پشــت آن روســتا اســت و در ثــروت و حاصلخیــزی و خوبــی دیه‌هــا ماننــد 
ــد  ــاد ســوزَوار و خســروجرد در آنســت کــه یــک فرســنگ از هــم دورن آنســت... دو شــهرک آب
و یــک دیــه در میــان آنهــا اســت و هــر دو بــر کنــارِ راهنــد و دیه‌هــای مهــم هماننــد جزنیــان و 
ماننــدش دارد. مــردم ادب دوســتند، چندیــن دانشــمند و نویســنده بیــرون داده اســت )مقدســی، 

.)2/465 :1361
 مستوفی در ذکر این شهر می‌گوید:

 آن شــهری وسطســت از اقلیــم چهــارم اســت... هوایــش معتدلســت و بازارهــای فــراخ و خــوب 
دارد و طاقــی از چــوب بســته‌اند کــه چهــار ســوی بازارســت بغایــت محکــم و عالــی. حاصلــش 
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غلّــه و اندکــی میــوه و انگــور باشــد و قریــب چهــل پــاره دیــه اســت کــه از توابــع دارد و مــردم 
آنجــا شــیعه اثنــی عشــریند )مســتوفی، 184(.
چرا قهستان کانونِ ادبیِ شعرِ شیعی شد؟ 	.3-3

ــد  ــه چن ــوان ب ــن دوره می‌ت ــاعران در ای ــناختِ ش ــیعی و ش ــعرِ ش ــی ش ــه اقلیم‌شناس ــه ب ــا توج ب
نکتــه اشــاره کــرد کــه قهســتان را بــه کانــونِ ادبــیِ شــعرِ شــیعی تبدیــل می‌کنــد: نخســت ایــن کــه 
ــاج تاخــت و تازهــای  ــه بعــد محــلِ آمدوشــد حــکّام و آم قهســتان از قرن‌هــای چهــارم و پنجــم ب
بســیاری بــوده اســت. ایــن منطقــه پــس از ســربرآوردنِ اســماعیلیان و تســخیرِ قلعــه‌ی المــوت یکــی 
ــع خــود را از  ــن ســرزمین تبلی ــان بســیاری از ای ــه‌ی اســماعیلیه می‌شــود و داعی ــمِ فرق ــزِ مه از مراک
ــی  ــوانِ داع ــی را به‌عن ــین قاین ــی حس ــال 484 قاض ــاح در س ــن صب ــه حس ــرای نمون ــرگرفتند. ب س
ــب  ــه ادی ــد خواج ــری مانن ــخصیتّ‌های دیگ ــی،1381: 204(. ش ــد )فرقان ــاب می‌کن ــتان انتخ قهس
ــن،  ــس مظفرالدی ــد، رئی ــین‌بن احم ــس حس ــن، رئی ــن عبدالرحم ــنجری، محمدب ــر س ــد طاه محم
محتشــم شــهاب‌الدین منصوربــن ابوالفتــح، محتشــم شــمس‌الدین و محتشــم ناصرالدیــن از جملــه‌ی 
ــان  ــفِ خراس ــق مختل ــرّف مناط ــان: 272(. تص ــتند )هم ــتان هس ــماعیلیان قهس ــکّام اس ــان و ح داعی
ــه گســترشِ  ــرکان ب ــی حمــاتِ ت ــاد و بیهــق در پ ــد ترشــیز، گناب ــزرگ از ســوی اســماعیلیان مانن ب
تفکّــر اســماعیلی در ایــن منطقــه منتهــی شــد. ســخنِ قاضــی نــورالله شوشــتری بــا نظــر بــه تاریــخ 

ایــن ناحیــه، در مــورد مذهــب مردمــانِ بــادِ قهســتان مقــرون بــه صحــت اســت:
ــرِ بــادِ قهســتان در اوایــل حــال شــیعه‌ای اســماعیلیه بودنــد و بعــد از مدتــی   اهــل قایــن و اکث
اکثــر اهالــی آن ولایــت بــه بــرکات ارشــاد افاضــل اولیــای صاحــبِ کرامــت بــه مذهــب شــیعه‌ی 
اثنــی عشــریه درآمدنــد، خصوصــاً قایــن از وقتــی کــه ســید اجــل امرعبــدالله لحســاوی کــه والــد 
نورالموحدیــن ســید محمــد نوربخــش نــورالله مرقــده، آن دیــار را بــه نــور حضــور خــود منــور 

ســاخت... آثــار تشــیع در آن‌جــا شــیوع تمــام یافــت )همــان: 282(
دیگــر ایــن کــه قهســتان در پیــش اســام یکــی از مراکــز مهــم دیــن زرتشــت بــوده اســت و پــس 
ــز در  ــرن 5[ نی ــری ]در ق ــد. اصطخ ــظ می‌کن ــام حف ــن اس ــگاه را در دی ــان جای ــز هم ــام نی از اس
مســالک‌الممالک ایــن چنیــن بــه شــیعه بــودنِ مــردم قهســتان اشــاره می‌کنــد: »کوهســتان ]قوهســتان[ 
ــدارد و قصبــه‌ی ایــن ناحیــت را قایــن  ــان پــارس، و هیــچ شــهر ن از جملــه خراســان اســت در بیاب
ــه کــری و خــور« )اصطخــری، 1340:  ــذ و طبســین تعــرف ب ــه آن: یناب ــد شــیعه باشــند. قصب خوانن
ــه نقــل می‌کنــد کــه: »مــردم خراســان  215(. مقدســی در کتــاب احســن التقّاســیم ســخنی از ابن‌قتیب
داعیــان و پشــتیابانِ دولــت )عباســی( هســتند. هنگامــی کــه خــدا اســام را فرســتاد، ایشــان بهتــر از 
دیگــران آن را پذیرفتنــد، بــرای رفتــن بــه ســویش از مــا تندتــر می‌بودنــد« )مقدســی، 1364: 2/64(. 
در ادامــه از محمدبــن عبــدالله نقــل می‌کنــد کــه: »پــس بــر شماســت کــه بــر خراســان روی آوریــد، 
کــه شــماره ایشــان بســیار، اســتواری ایشــان آشــکار... بــاز هــم مــن بــه خــاوران فــال نیــک می‌زنــم 
ــی کــه  کــه خاســتگاهِ چــراغِ جهــان و روشــن‌گرِ مــردم اســت.« )همــان: 427(. نکتــه‌ی حائــز اهمیتّ
مقدســی در مــورد خــاوران یــاد می‌کنــد ایــن اســت کــه مردمــانِ ایــن ناحیــه »بــرای اولادِ علــی ارج 
ــان در آن  والا می‌نهنــد و از بنی‌هاشــم کســی در آن جــا نیســت مگــر غریبــه باشــد... شــعیه و کرامیّ
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جــا جاذبیــت دارنــد« )همــان: 473(. قهســتان یکــی از مناطقــی اســت کــه پــس از ورود اعــراب بــه 
ــارنِ قهســتانی در  ــامِ ق ــرار گرفــت. ایــن منطقــه قیام‌هــای افــرادی چــون قی ــران مــورد تصــرّف ق ای
ــا از آن‌جــا کــه بــه اولاد علــی )ع(  برابــر اعــراب را بــه خــود دیــده اســت )فرقانــی،1381: 163( امّ

ــد. ــترش می‌یاب ــه گس ــن منطق ــیعی در ای ــات ش ــد گرایش ارج می‌نهادن
ــه  ــربداران را در کارنام ــامِ س ــخِ خــود قی ــه در تاری ــبزوار ک ــد س ــی مانن ــه مناطق ــن ک ــر ای ــه دیگ س
دارد از جملــه‌ی عواملــی اســت کــه غــربِ خراســانِ بــزرگ را آمــاده و مهیّــای اندیشــه‌های شــیعی 
می‌ســازد. ایــن قیــام شــیعی کــه در قــرن هشــتم رخ داد عرصــه‌ی تنــگ سیاســی را بــرای شــیعیانی 
ــه  ــرن هشــتم ب ــا از ق ــی باعــث شــد ت ــن قیام‌های ــد، آزاد می‌ســازد. چنی ــه پیشــه کــرده بودن کــه تقیّ
بعــد میــزان اشــعاری بــا مضامیــنِ منقبــتِ ائمــه )ع( فزونــی گیــرد. نبایــد از یــاد بــرد کــه مرقــدِ امــام 
رضــا)ع( در تــوس بــه گرایــشِ مــردم بــه شــیعیان و علویــان دامــن مــی‌زد. آوازه‌ی قیــام ســربدارانِ 
ــی  ــه مشــابهت‌های فکــری و مذهب ــا توجــه ب ــز رســید و ب ــانِ قهســتان نی ــه گــوشِ مردم ســبزوار ب
تحــتِ تأثیــر ایــن جنبــش قــرار گرفتنــد و در حــدود ســال‌های 736 تــا 740 ق بــه قهســتان ســفر و 
شــروع بــه تبلیــغ می‌کنــد )نــک: فرقانــی، 278(. در دوره‌ی تیمــوری نیــز قهســتان هم‌چنــان محمــلِ 
ــای  ــد. حرکت‌ه ــد می‌خورن ــک دیگــر پیون ــا ی ــی تصــوّف و تشــیع ب تفکــراتِ شــیعی اســت و حت

فرقــه‌ای ماننــد ســیدِ نوربخــش و حروفیــه را بایــد در راســتای همیــن پیونــد دانســت.
نکتــه‌ی دیگــری کــه بایــد بــدان پرداخــت مســئله‌ی حامیــانِ شــعرِ شــیعی در قهســتان بــزرگ اســت. 
همــان طــور کــه پیش‌تــر هــم گفتــه شــد حکومــتِ تیموریــان چتــرِ حمایتــی بســیار خوبــی بــرای 
ــد  ــروزِ عقای ــز زمینه‌ســاز ب ــی اهــل ســنتّ نی ــن تســاهلِ و اعتدال‌گرای ــود. هم‌چنی شــاعران شــیعی ب
شــیعی شــد. امّــا پایــگاه و جایــگاهِ اصلــی شــعرِ شــیعی را می‌بایســت در میــانِ مــردمِ عــوام جســت. 
ــت  ــه فخام ــر گون ــازار شــباهت دارد و از ه ــردم کوچــه و ب ــان م ــه زب ــن شــاعران ب ــانِ شــعرِ ای زب
قصیده‌هــای دربــاری خالــی اســت. نبایــد ایــن ســادگی شــعر در قصیــده را بــه دیــدِ منفــی نگریســت. 
ایــن شــیوه بــه نحــوی آگاهانــه خــود را بــه تــوده‌ی مــردم نزدیــک می‌کنــد و داســتان‌های دینــی بــا 
ــری  ــه عبارتــی دیگــر، کارکــرد ژان ــد ایــن دوره می‌شــود؛ ب ــه‌ی قصای شــکلی اســطوره‌‌گون خمیرمای
هم‌چــون ولایت‌نامــه، ولایت‌پذیــر ســاختن و معتقــد کــردنِ مــردم بــر ولایــت علی‌بــن ابــی طالــب 

)ع( و جانشــینی بلافصــل ایشــان اســت.
ــد. بدیهــی اســت در دوره‌ای  ــانِ شــعرِ شــیعی بودن ــز از دیگــر حامی ــی نی عالمــان و دانشــمندانِ دین
ــی  ــد مذهب ــان عقای ــان‌گیری در بی ــه آس ــود را ب ــای خ ــر ج ــی دیگ ــخت‌گیری‌های مذهب ــه س ک
ــود.  ــان ب ــای مردم ــد در دل‌ه ــن عقای ــای دادنِ ای ــرای ج ــی ب ــزار خوب ــعر اب ــود، ش ــی داده ب و دین
ــن مذهــب تشــیعّ  ــون پایگاهــی مردمــی داشــت و باورهــای بنیادی ــده‌ای شــیعی کــه دیگــر اکن قصی
ــه  ــرد ک ــاره ک ــد اش ــه بای ــت. البت ــرار می‌گرف ــان ق ــرشِ عالم ــورد پذی ــرد، م ــان می‌ک ــی بی را به‌خوب
برخــی از شــاعرانِ شــیعی ایــن دوره خــود از عالمــانِ صاحــب نــامِ زمانــه‌ی خــود بودنــد و بــا شــعر 
ــی در شــهرهای کوچکــی  ــد. از ســویی دیگــر عالمــان دین ــج می‌دادن اندیشــه‌ی مذهبی‌شــان را تروی
مثــل خوســف و تــون دارای ســرمایه‌ی اجتماعــی و پشــتوانه‌ای نیرومنــد از پیــروان مذهــب بودنــد و 
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ــدند. ــه می‌ش ــی مواج ــای مذهب ــن کانون‌ه ــی ای ــال اجتماع ــا اقب ــاعران ب ش
ــه  ــت ک ــت اس ــت. درس ــر اس ــیع انکارناپذی ــج تش ــتان در تروی ــزرگ در قهس ــای ب ــشِ خاندان‌ه نق
ــور  ــف و فت ــان و ضع ــت زم ــا گذش ــا ب ــد، امّ ــب بودن ــماعیلی مذه ــا اس ــن خاندان‌ه ــیاری از ای بس
اســماعیلیان، شــیعه‌ی اثنی‌عشــری به‌تدریــج جــای خــود را در میــان آنــان بــاز کــرد. برخــی از ایــن 
ــدانِ  ــته‌اند. خان ــکونت داش ــه س ــن منطق ــم در ای ــرن پنج ــی از ق ــدان‌ گیلک ــد خان ــا مانن خاندان‌ه
رئیــس حســن صــاح منشــی بیرجنــدی، خانــدانِ نــزاری قهســتانی، خانــدانِ مولانــا محمــد کاخکــی 

ــتند. ــا هس ــن خاندان‌ه ــه‌ی ای ــتانی از جمل قهس

نتیجه‌گیری 	.4
کانــونِ ادبــیِ قهســتان در تاریــخِ ادبیــات فارســی چنــدان مطــرح نبــوده اســت. شــاید یکــی از دلایــلِ 
آن غلبــه‌ی روح ایران‌گرایــی در میــانِ محققــانِ معاصــر پــس از مشــروطه باشــد. بــرای نمونــه نــگاه 
تحقیرآمیــزِ افــرادی هم‌چــون احســانِ یارشــاطر بــه شــعر و نثــرِ قــرن نهــم باعــث شــد تــا محققــانِ 
ــی،  ــی و جغرافیای ــای تاریخ ــیاری از کتاب‌ه ــی بس ــه گواه ــد. ب ــه کنن ــرن توجّ ــن ق ــه ای ــری ب کم‌ت
ــاز جایــگاه اندیشــه‌های شــیعی بــود. قیام‌هایــی ازجملــه قیــام ســربداران نیــز در  ایــن خطّــه از دیرب
گســترش تشــیعّ نقــش مهمــی ایفــا کــرد. افــزون بــر حامیــانِ سیاســی و مذهبــی، تــوده‌ی مــردم بــر 
رواج روز افــزونِ شــعرِ شــیعی دامــن زدنــد؛ از ایــن رو کانــونِ ادبــی قهســتان در تکویــن مبانــی ادبیاتِ 
شــیعی نقــشِ برجســته و تعییــن کننــده‌ای داشــته اســت. هم‌چنیــن ایــن کانــونِ ادبــی تأثیــرِ بســزایی 
ــکل‌گیری  ــت. در ش ــود داش ــس از خ ــای پ ــری دوره‌ه ــی و هن ــی کلام ــری و مبان ــای فک در الگوه
ایــن کانــونِ ادبــی شــمارِ قابــلِ توجّــه شــاعران در قــرنِ نهــم را نبایــد از یــاد بــرد. ســرودنِ ژانرهــای 
ــعرِ  ــخِ ش ــری در تاری ــچ دوره‌ی دیگ ــه، در هی ــد ولایت‌نام ــیعی مانن ــاتِ ش ــاص ادبی ــون خ گوناگ
فارســی نظیــر نــدارد. بســامدِ بــالای قصائــد شــیعی بــا مضامینــی هم‌چــون مــدح، ولایــت، وفــات، 
ــات  ــیاری از اطلاع ــیعی دارد. بس ــاتِ ش ــان از رواجِ ادبی ــت، نش ــن دس ــواردی از ای ــزات و م معج
ــم  ــم و ده ــتم و نه ــرن هش ــخ ق ــفینه‌ها در نس ــا و س ــتان در جنگ‌ه ــی قهس ــونِ ادب ــاره‌ی کان درب
برجــای اســت کــه کاویــده نشــده و پژوهــش در میــراثِ مکتــوبِ شــعرِ شــیعی در ایــن ســه قــرن، 
دایــره‌ی جغرافیایــی شــعرِ شــیعی و جمعیــتِ شــاعران آن را روشــن‌تر خواهــد کــرد. پیونــد تشــیع و 
ــه،  تصــوّف در دوره‌ی تیمــوری را بایــد پیــش چشــم داشــت. ســربرآوردنِ فرقه‌هایــی ماننــد حروفیّ
ــیهّ در  ــعیان و نوربخش ــی، مشعش ــد حل ــن فه ــد ب ــدِ احم ــی، عقای ــظ برس ــد حاف ــه، عقای نعمت‌اللهیّ
ــم  ــرنِ نه ــری داشــت. اقلیم‌شناســی شــعرِ شــیعی در ق ــبِ شــیعه نقــش مؤث گســترشِ شــعر و مذه
ــاتِ شــیعی در  ــایِ ادبیّ ــر و دگرگونی‌ه ــرِ تغیی ــه شــناختِ عمیق‌ت ــیِ قهســتان ب ــونِ ادب ــیِ کان و معرف

ــاند. ــاری می‌رس ــات فارســی ی ــخِ ادبیّ تاری
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